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 چکیده
که راز و رمز عجیبی با خود دارد؛ لطافت، رنگ، بو و ساختار گل یکی از مظاهر زیبای هستی است 

ل به دلی ی هستند کههای ارزشمندترانه دها،سروبومیاست. شعری شاعران شده بخش الهام ظاهریش ،
ملی و انتقال احساسات و عقاید گذشتگان ما، بخش مهمی از ادبیات  -پاسداری از هویت فرهنگی 

ر تحلیلی، مفاهیم متعدد گل را د -. این پژوهش قصد دارد تا با روش توصیفیرا شامل می شوندشفاهی 
 استدوبیتی مازندرانی بررسی شده 1000ین جستار، بیش از های بومی مازندران بررسی کند. در ادوبیتی

مازنی، ضمن اشاره به  ذوق شاعران خوش دوبیتی به مطلق گل اختصاص دارد. 175که در این میان، 
مطلق گل، مفاهیم متعددی همچون: شکوفایی گل در فصل بهار و امید به دیدار دوبارۀ معشوق در دامن 

یبایی چهره و اندام مستان سرمای زمعشوق و برتری آن بر گل، انتظار برای دیدن گل گمشده،  طبیعت، ز
انه های اجتماعی، تعلیمی و عاشقمایهگونه اشعار با بن کنند. اینو داغی که بر دل گل نشسته اشاره می

عدالتی حاکم بر جامعه، انتظار برای رسیدن ای همانند: درد عشق، غم غربت، بیو گاه با مفاهیم گمشده
 ه آمال و آرزوها همراه است.ب

  مازندران، معشوق. ،یبوم اتیگل، ادب: کلیدی کلمات 
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 مقدمب  .1
 .نداهای رنگارنگ از جهت زیبایی و عطر خوش مورد توجه بشر قرار گرفتهگلگیاهان و  ،از دیر زمان

مواهب آن  است که در دامان طبیعت رشد کند و ازخداوند متعال سرنوشت آدمی را آن گونه رقم زده»
های الهی در خدمت انسان قرار دارد تا نیازهای خویش مند شود. این مظاهر طبیعی به عنوان نعمتبهره

گردد. بشر از عهد باستان تا امروز طبیعت را را بر آورده کند  و این امر سبب ادامۀ حیات و بقای او می
سرزمین ایران جایگاه گل و پرورش  .(2:1395)نظری و پیروزه،«استمقدس شمرده و مورد تکریم قرار داده

ست ا آن در این مرز و بوم زیاداست. اشعار شاعران پارسی به حقیقت گلریز و عطرآمیز ۀآن بوده و سابق
اند. ورزیده و در پرورش آن کوشا بودهاست که مردم ایران از دوران کهن به گل عشق می  و دلیلش آن

چنان برجسته، پر اهمیت و اثرگذار بوده آفرینش تا هم اکنون آن دمها در حیات آدمی از سپیدهنقش گل
بسیاری در خصوص  ۀهای آموزندها، باورهای آیینی و رمزآلود و تمثیلها، اسطورهکه باعث شده افسانه

ای دارد. کارگیری گل در ادبیات فارسی جایگاه ویژههها از سوی بشر ساخته و پرداخته شود. باین پدیده
ر ادب فارسی را بدون تصویرسازی که از گل و گیاه در آن شده در نظر بگیریم، آن وقت با یک اگر آثا

ها اختصاص یافتهوگوی گلبه گفت بِ رباعیالشویم. بخش بزرگی از  قروح مواجه میبی ۀمجموع
 ها و ریاحینکه شاعری چون عطار، بابی را در مختارنامه)مجموعه رباعیات( به گلطوریهاست، ب

ها به موضوعات و بیشتر شاعران ادب فارسی از زبان گل» .(301:1375)نک. عطار،استاختصاص داده
 اند.مضامین مختلفی چون عشق، اخلاق و عرفان و همچنین مفاهیم شتاب و کوتاهی عمر اشاره کرده

کند و نسان زندگی میدرازی دارد؛ گیاه در کنار انسان و با ا ۀانسان و گیاه در فرهنگ ایرانی، پیشین ۀرابط
در تاریخ . »(53:1390)رمضانی، «گیردهایی بر عهده میزندگی خود و انسان نقش ۀل، در ادامبه عنوان مکمّ 

داشتن  که به دلیل اندهکرده و آشنا با فنون ادبی، کسانی هم بودو فرهنگ ایران در کنار شاعران تحصیل
وری آقبیل شاعران، تلاشی برای جمع. این اندسروده ی ادبی، گاه اشعاری به زبان بومیذوق و قریحه

ها به بسیاری از آداب، زیرا در آن ؛گونه اشعار به لحاظ اجتماعی مهم هستندکردند. ایناشعارشان نمی
قنواتی،  جعفری)«استها، مراسم، اعتقادات و نیز حوادث اجتماعی و بلایای طبیعی اشاره شدهآیین

اعتقاد بر این است که حیات گیاهی، تعقل و تخیل آدمی را به  ،شناسانهمردم در باورهای. »(367:1394
. بسیاری از باورها و (166:1380دوست،)میهن«استتکاپو واداشته و به آن رنگی مقدس و جاودانه بخشیده

 های دور و درازی داردهای طبیعی، بخصوص گیاهان است که ریشه در اسطورهها مربوط به پدیدهانگاره
ی مردم سرزمین ۀذوق و قریح ۀبهترین نمایند ،ها و اشعار بومیکه رویشگاه اصلی آن مبهم است. ترانه

ها بخش مهمی از فرهنگ مردم هر منطقه را نشان جا برخاسته است. این ترانهاست که این اشعار از آن
ان بیشتر از آنچه به عنو ها برابردهند. خوشبختانه استان مازندران از این حیث بسیار غنی است. دهمی

زنان و مردان این سرزمین وجود دارد که گاه در هنگام کار  ۀها آمده، در سینمجموعه اشعار، در کتاب
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سرایند که زبان گویای حال و روزشان ها میجمعی و گاه در اوج دلتنگی ترانهصورت دستهه کشاورزی ب
دوبیتی مربوط به  440که مورد بررسی قرار گرفتهدوبیتی مازندرانی  1000این پژوهش بیش از در است. 

 هایدوبیتی به مطلق گل اختصاص دارد. اگر به فهرست کتاب 175 ،است. در این میانگل و انواع آن
ر گل و گیاه د»و از غلامحسین رنگچی  «گل و گیاه در ادبیات منظوم فارسی» ها همانندمرتبط با گل

نظیر بنفشه،  ؛ها نامی خاص دارندنظری گذرا بیندازیم؛ گلمی، از بهرام گرا« هزار سال شعر فارسی
مفاهیم متعدد  ،شویم. در این پژوهشمطلق گل مواجهه می ۀاما گاهی با واژ غیره، نرگس، سرخ ، لاله و

دو نمونه دوبیتی  ،ها، برای هر بخشگردد. با توجه به فراوانی مثالمطلق گل از زوایای مختلف بررسی می
 است. شده ذکر مقالهنوشت فته شده و بقیه موارد با ذکر نام نویسندۀ کتاب و اثرش در پیدر نظر گر

 پژوهش   هایپرسش.1-1
 ها وجود دارد؟چه ارتباطی بین معشوق و شکوفایی گلهای بومی مازندران در دوبیتی. 1 

 اند؟نموده های خود اشاره. شعرای بومی مازندران به چه مفاهیمی از مطلق گل در دوبیتی 2

 های پژوهش.  فرضیب1-2
 افتند و خاطراتها به یاد معشوق خود می. شعرای بومی مازندران، با آمدن فصل بهار و شکوفایی گل1

 شود.بودن برایشان تداعی میخوش با هم 
به مفاهیمی چون انتظار دیدن گل گمشده، تشبیه صورت  های خود. شعرای بومی مازندران در دوبیتی2

 اند. وق به گل و برتری معشوق به گل اشاره نمودهمعش

 تحقیق ۀ. پیشین1-3
 و شودهای طبیعت در آثار بزرگان ادب فارسی به فراوانی یافت مییکی از مؤلفه ۀتوجه به گل به منزل

تا جایی که نگارنده بررسی نموده، تحقیق مستقلی در  .اندپژوهشگران و محققان بسیاری به آن پرداخته
ا و ههای بومی مازندران صورت نگرفته، ولی در مورد انواع گلمفاهیم متعدد مطلق گل در دوبیتیمورد 

 ازجمله: ؛آثاری در ادب فارسی نگارش یافته است ،گیاهان
( از غلامحسین رنگچی. 1372« )گل و گیاه در ادبیات منظوم فارسی تا ابتدای دورۀ مغول»کتاب  -1

شناسی و آوردن ها و گیاهان را ذکر کرده و ضمن ریشهنوع از گل 170نگارنده در این کتاب اسامی 
 است. ها را توضیح دادهاز دیوان شاعران، آن شواهدی

( از حمیرا زمردی. نگارنده در این کتاب به بیان نمادهای 1387« )نمادها و رمزهای گیاهی»کتاب -2
 است. گیاهی و کاربردهای ادبی آن پرداخته
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اصغر   ( از علی1389«)ها، گیاهان و پرندگان در اشعار نیمایوشیجتصویرپردازی گل» مۀناپایان -4
  .ستاها، گیاهان و پرندگان پرداخته و بسامدشان را ذکر کردهابراهیمی. نگارنده به تصویرپردازی گل

و ( از جلیل نظری 1395« )بازتاب گیاهان و درختان در شعر محلی کهگیلویه و بویر احمد»مقالۀ  -5
علی پیروزه. در این پژوهش پانزده  مورد از گیاهان و درختان نظیر درخت چنار، بلوط، گیاه معطر چویل 

 و غیره تحلیل و بررسی شده است.

 پژوهش چارچوب نظری. 2 
 شناسیشناسی و گیاهاز نظر زبان گل ۀ. واژ2-1
مۀ گل از دو جهت مورد گو مظهر ظرافت، لطافت  و زیبایی است. کلگل در اشعار شاعران پارسی 

نامه چنین گل در لغت ۀواژشناسی. از نظر گیاه -2شناسی از نظر زبان -1است: پژوهش قرار گرفته
هرکجا که لفظ گل بلااضافت به اسم درختی مذکور شود، خاص، گل سرخ مراد »است: آمده
 هایکه ممکن است سلول دهشای پهلوی دانستهدر فرهنگ معین، گل واژه«( گل»: ذیل 1335)دهخدا،«باشد

اکثر  هستند.های مختلف و بوی مطبوع دارای رنگ ها غالبا  هر دو جنس نر و ماده را شامل باشد. گل
بر روی  شوند. هر گل معمولا  ها زیبایی خاصی دارند و از این جهت به عنوان زینت نگهداری میگل
 (. «گل»: ذیل  1371معین، . نک) شودنامیده می« پایک گل»کوچکی قرار دارد که  ۀساق

ل یافته به های تغییرشکاز: عضو تولیدِ مثل و تکثیر گیاهان که از برگشناسی عبارتگل از نظر گیاه»
است، تا دار اندام تولیدِ مثل به شکل گل فراهم آمدهدر گیاهان دانه ،به عبارت دیگر ؛استوجود آمده

دانستند که در طی دوران متمادی بر اثر تراکم لی میچندی پیش گل را حاصل یک رشته تغییرات متوا
است، در مستقل تشکیل داده شناسی(های تولید مثل حاصل گشته و یک واحد مورفولژیکی)شکلاندام

-ها است که روی هم گل را به وجود میها و گلبرگکه امروز گل، شامل کاسبرگصورتی

 . (11:1372)رنگچی،«آورند

 شعر فارسی گرایی در. طبیعت2-2 
توان یافت که از منبع الهام شعری در میان شاعران شده است. هنرمندی را نمی ،گل و گیاه در ادبیات 

ن خود از باشد. شاعران در بیان نمادیتأثیر نپذیرفته غیره  های آن نظیر گل، گیاه، پرنده وطبیعت و مؤلفه
اند. را در قالب شعر بیان کرده غیره اسی وهای عرفانی، اجتماعی، سیو اندیشه اندهطبیعت کمک گرفت

اق واقعی و صاحبان کنند که جز عشّ ها و گیاهان هر کدام رازی در سینه دارند و اسراری را آشکار میگل
کنند. از همان آغاز شعر فارسی، شاعران اعضای بدن معشوق را به ها را درک نمیآن  ذوق سلیم مفاهیم

جوی است، اند که قد دلجوی سرو دارد، نرگس چشمش عربدهکردههای باغی تشبیه گیاهان و گل
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اندازد، لبی اش سایه میدهانش غنچه است، روی یاسمن دارد، سنبل گیسوانش بر گل سرخ چهره
شعر فارسی در سه قرن نخست شعر طبیعت بود. »دارد.  غیره مانند وگون و زنخدانی سیبعناب

را گشعر این دوره آفاقی است و شعرای آن برون همچنین اند.منوچهری، فرخی و عنصری از این دسته
ارتباط شاعران کلاسیک با . »(318: 1366)شفیعی کدکنی، «پردازندهستند و به توصیف ساده از طبیعت می

روطه است ... اما با انقلاب مش طبیعت ارتباطی است که گویی میان شاعر و طبیعت، مرزی کشیده شده
ما، نشیند. نیوگو میشود که شاعر با آن به گفتبیعت جزئی از وجود شاعر میهای آن، طو دگرگونی

های طبیعی در اغلب آثار . جلوه(163: 1381)محسنی، «انداخوان، سهراب و شفیعی کدکنی از این دسته
توان ادعا کرد که ادبیات و طبیعت در یکدیگر عجین طوری که میشود، بهادبی جهان مشاهده می

     اند.شده

 . بازتاب گل و گیاه در فرهنگ و ادیان مختلف2-3
-یر بیندر اساط»ها و ادیان از سایر عناصر طبیعی بیشتر است. قلمرو استفاده از گل و گیاه در فرهنگ

ا دهد و مرگ رانگیزی است که هر بیماری را شفا میوجوی گیاه شگفتگمش در جستگیل ،النهرین
ها رابط بین انسان و خدایان بودند و هر در یونان باستان گل. »(23: 1382قی، )میرصاد«کنداز انسان دور می

 :1386بل، )کم«دانستندگیاهی به شکل نمادین خود مورد توجه بوده است. آنان گل زنبق را الهۀ زیبایی می

رخ و همچنین گل س گل بنفشۀ سفید نشانۀ مریم عذرا و فینای مقدس است مسیحیت،در آیین »(. 102
در »(. 20:1399)جوادی و سراجی،«شود و نماد زخمهای اوستامی است که خون مسیح در ان جمع میج

در دین اسلام با توجه به نفی » (.64: 1392)کوپر،«رویید(، بنفشه میAttisاساطیر یونان از خون آتیس )
است. در هه شدای به گل و گیابخشیدن به اشیای خاص، توجه ویژههرگونه توتم پرستی و جنبۀ خدایی

نویسان، امام علی)ع( با دستان اسلام؛ گیاه نماد زندگی، معرفت و نعمت الهی است.  به روایت تاریخ
 .(19:1389)ابراهیمی، «کاشتندمبارک خود درخت نخل می

ها را سمبل طروات و آرامش و زیبایی ایرانیان نیز از دیرباز به گل و گیاه توجه خاصی داشتند و آن
 به این ند،آمدخدا و انسان به شمار می ۀبازتاب رابط ،ها و گیاهان در فرهنگ ایرانیاند. گلهدانستمی

مقدّسی  ۀتایرانیان قدیم به فرش» د.شدلیل باغ و بوستان بهترین مکان برای پیوند با عالم بالا محسوب می
شد. بر اساس اعتقاد او می زدن به گل و گیاه موجب ناراحتی و خشمبه نام )اورز( باور داشتند که صدمه

ستنی زازی، )ک«ها را به عهده داردزرتشت، امرداد، امشاسپند )فرشته(ای است که نگهبانی از گیاهان و ر 

نخستین مرد و زن ایران باستان )مشی و مشیانه( بر اساس اساطیر از بوتۀ گیاهی به نام . »(387: 1385
فر در ایران باستان نماد نور و عرفان است و چون روی گل نیلو. »(223: )همان«اندریواس آفریده شده

شود، رمز انقطاع است. در برخی از اساطیر آمده که کبودی داخل این گل، ماند اما خیس نمیمرداب می
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است که این پهلوانِ اسطورهای ایرانی دور از این سرزمین جان ای از غم و اندوه در مرگ سیاوشنشانه
 .  (106:1395ری،ذزاده آ)مهدی«باخت

 های تحقیق یافتب .3
ترین عامل برای بیان افکار عاشقانه، عاطفی و اجتماعی شاعران مازندران است. غالب طبیعت، مهم

تصویرها عینی و تجربی و برگرفته از محیط زندگی آنان است. طبیعت بارانی و گیاهان خیس شمال، 
انگیزاند. در شناخت شعر هر ر عاشق را برمیهای پوشیده از گیاهان، ذوق شاعدریای نیلگون و کوه

ه های طبیعت را تجربروستا و پدیده ،ویژه که شاعرشاعر، محیط زیست وی را باید در نظر داشت، به
های معطر و رنگارنگ در میان شاعران مازندرانی مفاهیم اجتماعی، اخلاقی، غنایی و باشد. گلکرده
ت منظورش نوع خاصی از گل نیس های بومی مازندران، گاه شاعرانهکنند. در بررسی تررا آیینگی می غیره

ای هگوید. کاربردهای مختلف مطلق گل با توجه به بسامدشان در دوبیتیطور کلی از گل سخن میه و ب
از:  تشبیه صورت معشوق به گل؛ تشبیه اندام معشوق به باغ گل؛ برتری معشوق  بومی مازندرانی عبارتند

شاعر عاشق؛ ارتباط معشوق و شکوفایی گل در فصل بهار؛ دسته گلی که عاشق برای بر گل از نگاه 
معشوق به ارمغان می آورد؛ بوی گلی که یادآور عطر خوش معشوق است؛ عاشق در انتظار دیدن گلِ 

 است. اینک به بررسیگیرد و داغی که بر دلِ گل باقی ماندهگمشده؛ سوز و سرمایی که  جان گل را می
 .پردازیماز مفاهیم گل و کاربردهای مختلف آن میهر یک 

 تشبیب صورت معشوق بب گل  .4-1
های بومی سراسر ایران، حضوری ترین شخصیت شعرهای عاشقانه در ترانهعنوان محوری معشوق به

های اصلی این گونه شعرهاست و مایههای ظاهری و رفتاری معشوق از بنگسترده دارد. وصف زیبایی
 های بومی مازندران نیز معشوقتوان یافت که از معشوق سخن نگفته باشد. در ترانهری را میکمتر شاع

بررسی و تحلیل اشعار نیمایوشیج در مجموعۀ شعری روجا به زبان مازندرانی و »جایگاه خاصی دارد.
عشوق ف مسرای مازندران، حاکی از آن است که این شاعران در توصیترین شاعر بومیامیر پازواری بزرگ

اعتنایی به دلی و بیاند. توصیف چهره، اندام، گیسو، سنگت شعر فارسی بودهپیرو سنّ 
های بومی مازندرانی از بسامد بالایی در دوبیتی 1. تشبیه صورت معشوق به گل(88:1395)هاشمی،«عاشق

ز طی سرشار انیمایوشیج  که خود اهل مازندران بود و زندگی در محی ،است. در دوبیتی زیر برخوردار
های ازیبا تصویرس ،و بر بوم نقاشی بکشدمکه با قلمجای اینه نظیر را حس کرده، بمناظر بدیع و بی

زدنی دارد. آفتابی که رخسار خود آورد. او با رنگِ آفتاب انس و الفتی مثالنظیرش همه را به وجد میبی
دلتنگی و ناامیدی باشد؛ برای شاعر  ۀحظتواند لرفتن است و غروبی که می ۀزند و آمادرا سرخاب می
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است، ناگهان  ها فرا رسیدهشدن با یار در دل تاریکییکی ۀچون لحظ ؛عاشق، اوج خوشحالی است
گوید: نازنینم که صورتی چون آید و عاشق که به وجد آمده میهای دلدار از آن سوی بیشه میصدای گام

 است:گل دارد، مرا یافته
 ا  ا بایتِ دیمِ سرخاب کرِرد  رنگ د                     ا  ا سر که آفتــاب رنـگ دنماشوم           

تا، اتا کسِ ونگ دا ا                                 ن چنگ دا ا        ویشه دلِه ا   مِ نازنین، گل دیم م 
 (635:1375یوشیج، )نیما                                                                                 

 nemȃŝum sar ke eftȃb rang dȃ- o //.bayte dime sorkȃb kerdo rang dȃ- o 

viŝeye dele etȃ kase vang dȃ- o // me nȃzenin, gele dime mone chang dȃ- o 

ما شخصی کند، او نگار می نقش ،بازد، روی خود را با نقابهنگام غروب که آفتاب رنگ می برگردان:
 است.   زد. نازنینم که صورتی چون گل دارد، مرا به چنگش آوردهدرون جنگل صدا می

یر نیز        پیشه سخت دلتنگ و بیقرار معشوق است و بدون حضور او دنیا و شاعرِ عاشقکه در دوبیتی ز
یبا بین ضمن تصویرسازیخواهد؛ آخرت را نمی  و اهمچشم آهو و چشم معشوقش و همچنین بین  ز
گوید: هر چند ماه زیباست اما در برابر چهرۀ چون گل معشوق من همانند ستارۀ ، میستارۀ سحری

فروغ است.)شاعر ادب بومی هرگز به دنبال آرایۀ ادبی نبوده ولی در این دوبیتی، تشبیه تفضیل سحری بی
 ند(.دازیبایی نهفته است؛ زیرا چهرۀ معشوق را از ماه و ستارۀ سحری نیز برتر می

ورم    هه              ماه ر که نارمه صبِ روجا کورم  یار آهـو مونا، بی ته دنیـــار ک 
ل رو، روجا تِه چشِ سوئه              تره کِه نارمه،  بهشتِ جار کورم    هماه تِه گ 

 (139:  1388)هاشمی چلابی،                                                                           
yâr  ȃhu munâ, bi te denyȃ -re kurma //  mȃhra ke nȃrma, sab-e rujȃ ra kurma 

 mȃh te gole ru, rujȃ te čaš-e suea  // te ra ke nȃrma, behešt -e jȃ ra kurma     

گار آهووش برگردان:  یا را نمی ن،م ن تارۀ ســـحر را بدون تو دن ـــت ســـ ماه در برم نیس خواهم. وقتی 
 ۀنور چشمان توست. وقتی تو در کنارم نباشی، خان ،صورت چون گل تو و ستارۀ سحر ،خواهم. ماهنمی

 خواهم.  نمیهم را  یبهشت

 تشبیب اندام معشوق بب باغ گل  .4-2
کارگرفتن عناصر و نمادهای نباتی )گیاه، درخت و گل( در شعر شده گرایی شاعران موجب بهطبیعت

وصف عشق و عاشقی و همچنین توصیف اعضا و اندام  ،ین ادبیات هر زبانیترین مضاماست. از کهن
در شعر فارسی از آغاز تا اواخر قرن پنجم هجری که هنوز عرفان و تصوف به آن راه »معشوق است. 

زمینی و ظاهری داشت و به طور  ۀاین دوره از اندام معشوق تنها جنب ۀپیشنیافته بود؛ وصف شاعر عاشق
های روحانی و ملکوتی بود. وصف شاعران قرن سوم و چهارم هجری نیز از اندام ز جنبهکلی به دور ا

های مز اندامر ،برگرفته از عناصر طبیعت بوده است و نباتات و عناصر نباتی به صورت نمادین ،معشوق
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اصل لذت خوریم که براساسای از نمادها بر میشناختی به دستهاند. مطابق نقد روانانسانی قرار گرفته
اند و در راستای اِرضای بندی شدهجنسی و حیات( تقسیم جویی و تحت استیلای لیبیدو)غریزه

توان برخی از نمادهای اندامی مانند لب، دهان، پستان، بارداری از این رو می ؛های انسان هستندخواسته
بعضی از  ،و نثر فارسی شعر  ۀجویانه نیز به حساب آورد. در عرصرا در شمار نمادهای لذت غیره و

گیاهان و درختان به دلیل شباهت بـه عناصر اندامی انسان، از طریق فنون و کاربردهای بلاغی، اعم از 
طوری که در  . همان(198:1387)زمرّدی،«اندنماد برخی از اعضای بدن قرار گرفته غیره، تشبیه، استعاره و

در عرصه ادب بومی مازندران نیز اغلب شاعران  ؛شده اندام معشوق به باغی پر از گل تشبیه ،شعر فارسی
بینند. تشبیه صورت می 2با دیدن اندام معشوق، او را همانند باغی پر از گلو آزمایی در دل طبیعت طبع با

شبیه معشوق به گل سنبل و بنفشه، ت یگل سرخ، تشبیه مو ۀمعشوق به گل، تشبیه لب معشوق به غنچ
یاه گ از اندام موزون او باغی پر از گل وغیره  بیه پستان معشوق به انار وچشم معشوق به گل نرگس، تش

اعر های شهای زیبای این گونه تشبیهات را بیشتر در دوبیتیسازد. در ادب بومی مازندران نمونهمی
 توان مشاهده نمود:این دیار؛ امیر پازواری می ۀبرجست

رگِس دارنی شِه کنارِ گل           نّته و بــهارِ گل            دءِ تازه ن  لِ ج  ن سرخه گ   او 
تّا خال هـادِه هـزارِ گل؟! فته تِه باغ ره خــروارِ گل                      کی دیه ا   بشــک 

 ( 362:  1391)پازواری،                                                                                       
de tâze narges dȃrni še kenȃre gul //ūn serxae gule jannete vihȃre gul  

beškuftae te bãg re xervȃre gul //ki diyye attā xâl hȃde hezȃre gul?! 

شت و گل  برگردان:  سرخ به ست که همانند گِل  ست در آغوش گلِ روی تو شمِ همانندِ گل نرگ دو چ
ست. در باغ اندامت بهاران ۀنوشکفت شکفتخروا ،ا ست. چه کسی دیده ۀرها گلِ  است که تکبهاران ا

 هزاران غنچه به بار آورد؟!  ای)اندام معشوق(شاخه
یر نیز که برگرفته از دیوان اشعار امیرپازواری       است؛ شاعر ضمن اشاره به عشق امیر و  در دوبیتی ز

رّ و گوهر ارزشمند می ا از نظر جوانی و زیبایی به باغی پر از داند و اندام او رگوهر، معشوقش را همانند د 
 است:گل مانند کرده

رّ و گوهِر میرمِ، توئی مِـه د  لی و جـــوهِر                 مِن ا  میر گنه مِه پاک گ   ا 
و بِه آخِر نیر ب  درِ م  وآل ب  ر س  ل بیّار دِه نووِر                 تِه س  لِ باغ و، گ  ن گ   تِه ت 

 (186:  1375زاده بارفروش، )نجف                                                          
amir gene me pâke goliy-u juher// men amireme, tui me dorr-o goher  

te tan gole baq-o, gol biyȃrde nuver// te sar suȃl badre monir bu be ȃxer 

غ تو  با  ن امیر هستم و تو درّ و گوهر من هستی. اندامگوید: گل پاک و جوهر منی، مامیر میبرگردان: 
 است.  پیشانی تو همواره ماه بدر منیر باشد. گل است و شکوفه برآورده
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 برتری معشوق بر گل از نگاه شاعر عاشق .4-3
گونه اشعار است. هر  ترین شخصیت اینهای بومی و معشوق اصلیترین مضمون سرودهمهم ،عشق

 عشق چیزی است. سخن ربۀ فردی، احساسات و عواطف درونی خود، آن را درک کردهشاعری بنا به تج
ش است که عاشق را از درون وادار به کوشش و کش نیست که به آسانی به زبان بیاید بلکه نیروی پایداری

کند تا جایی که عشقش را در عمل نشان دهد. بخش بزرگی از شعرهای ادب بومی به سوی معشوق می
ها، غم عشق، انتظار برای برگشت دوبارۀ دلدار، تشبیه ن در ارتباط با معشوق است. هجرانمازندرا

از همه  3معشوق به عناصر طبیعی همچون ماه، ستاره، خورشید، گل و حتی گاه برتردانستن معشوق
با  است. شاعر گاه پوشیده و گاه به معشوق هشتوج ۀدل، همها؛ نشان از این دارد که عاشقِ آشفتهآن

زند که معشوق من از همه چیز و همه کس برتر است. در دوبیتی زیر تصویرسازی صراحت فریاد می
 ۀزمان به آهو، باد، باران، خورشید، ماه، ستارزیرا معشوقِ خود را هم ؛شاعر در اوج زیبایی قرار دارد

عاشق  است. شاعر رگوید: در بین هزاران گل، فقط معشوق من گل برتکند و میسحری و گل تشبیه می
-داند و معشوق زیبارویش را خدایی که قابل پرستششود و خود را کافر میبه این برتری نیز راضی نمی

 است:
 نما تویی تویار آهـومونا، وارش و وا تـویـی تو                  هزار گلِ میین، یکّه

 ، ونِه خدا تـویی توآفتاب و ماه و صبِ روجا تویـی تو                  عامی کافـر
 (130:  1388چلابی، )هاشمی                                                   

yȃr ȃhu munȃ, vȃreŝ-u vȃ tuie tu//  hezȃr gal-e miyien, yakka namȃ tuie tu  

ȃftȃb-u mȃh-u sab-e rujȃ tuie tu // ȃmi kafer-, vene xadȃ tuie tu   

باران و باد فقط تویی و تو،  در میان هزاران گل، گل برتر فقط تویی و تو، خورشید  !هووشمیار آ برگردان: 
 خدای او فقط تویی و تو.  است؛عمو)شاعر( کافر  ،سحر فقط تویی و تو ۀو ماه و ستار

شاهد        صبح با م شق، در هنگام  شاعر عا یر نیز  صورت چون ماه  ۀدر دوبیتی ز سر و  ست و بازو و  د
گوید: هیچ گلی به زیبایی تو نیست و نیازی نداری که بر ، به او میوشو استکه در حال شست معشوق

 سرت گل ریخته شود.
نگه دیم رنی و  شِه مو  ر شو  شِه خاره س  ن سیم                تو  بالِ همچو  سّ و   صواح بنمائی د 

ونه تنـه دیم                گ   ـــو  ل ن  لِ جا، گ  نیــش گ  ـکفِه به تِه دیمل رـن  شـــن کِه مال ن   ه ن 
 ( 398:  1391)پازواری،                                                                                               

sevȃh benmȃi dass -u bāle hamčun sim // tõ še xāre sar šurni-o še munge dim 

naniš gule jȃ gul navune tene dim // gul re našen ke mȃl nakaefeh be te dim  



 102  1403 تابستان، 44 یاپی، پ2، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

ترکیب و رویِ ماهت نمایی و سرِ خوشگونت را میهنگام صبح است و تو دست و بازوی نقره برگردان: 
یبایی تو نیست و نخواهد بود! گل بر  ،شویی. معشوق منرا می به جای گل منشین زیرا که گل هرگز به ز

 بر رویت به جای نماند! گل  ۀچهره مریز تا نشان

 ارتباط معشوق و شکوفایی گل در فصل بهار  .4-4
تواند آغاز فصل کار و تلاش شادی و نشاط خاصی به همراه دارد و می ،درست است که فصل بهار

باشد؛ اما گاهی بیانگر  کشاورزان، گردش و تفریح در دامان طبیعت و امید برای بهبود اوضاع جامعه
راری عاشق و انتظار برگشت دوبارۀ معشوق است. گاه شاعر بهبیقنظیر غم هجران،  ایمفاهیم گمشده

یرا یاد خاطرات خود ب ؛گیردگوید و گاه پوشیده بهانۀ فصل بهار را میصراحت از فراق یار سخن می ا ز
دوبارۀ ، امید دیدن 4هاگل از این جهت، با آمدن فصل بهار و شکوفایی ؛افتدمعشوق در بهاران گذشته می

ذوق مازندرانی که انتظار برگشت یار را در دل شود. در دوبیتی زیر شاعر خوشمعشوق در دلش زنده می
گوید: گل و سبزه همه جا را فرا گرفته، حتی گل بنفشه که نویدبخش میگویانه تگپروراند، با لحن می

ا به دن طبیعت بهاری رحضور تو اشک حتی فرصت دیفصل بهار است، شکوفا شده اما چه کنم که بی
 :دهدمن نمی

یتهو گِل و سبزه، کوه  نوشه دامــــنِ هیلا رِ ب   صـحرا رِ بیته                 و 
یته سریا      تِماشا بوردِمه بِمـــویی مِه یاد                  مِجـالِ تمــاشا رِ ب 

 ( 92: 1393پشتی، کمر)احمدی                                                   
gel-0-sabze kuh-o-sahrâ re bayte // vanuše dâmen-e-haylâ re bayte 

temâšâ burdeme bemui: me yâd// asri mejâl-e-temâšâ -re bayte 

ودم ب است،  به تماشای صحرا رفتهکرده گل و سبزه، کوه و صحرا و گل بنفشه دامنِ رود را پر برگردان:
 فرصت تماشا را از من گرفت. ،ی، اشککه تو در یادم آمد

سخن        شق  شوق، از غم جانگداز ع ضور مع صل بهار و عدم ح شاعر با آمدن ف در دوبیتی زیر نیز 
ید و انگار غم تمام دنیا بر دلش ســـنگینی میمی یبایی طبیعت و گو با وجود چنین دردی دیگر ز کند. 

 ای ندارد:فصل بهار برایش جلوه
عدِ ته من، بــه  گل و سبزه، تماشا ر نخوامه   ما ر نخوامه                     ارب 

م،  مِه دلِ شه                    عدِ ته عــالمِ غ   زلال آســـمون ماه رنخوانه     ب 
 ( 100:  1388)هاشمی چلابی،                                                    

bade ta men, behȃr mã -ra nexȃma// gal-u sabze, tamȃša -r naxȃma 

bade ta ȃlam-e gam me dal-e ŝa// zalal- a ȃsamun-e mȃh-ra naxȃma 
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خواهم، بعد از تو تمام ها را نمیها و گلخواهم،  تماشای سبزهفصل بهار را نمی ،من بعد از تو برگردان: 
 خواهم. یهای عالم برای دل من است،  آسمان صاف و زلال مهتابی را نمغم

 در انتظار برگشت دوبارۀ گل  گمشده .4-5
 است و با حضورشمورد توجه بشر قرار گرفته ،گل  از جهت زیبایی، لطافت و عطر خوش ،از دیرزمان

تواند بیانگر مفاهیمی چون انتظار، دلتنگی و کند، ولی گاه دیدن گل میدر کنار خود احساس آرامش می
گوید و سخن می یای دیگر باشد. عاشق با دیدن گل، از غم جانکاهدادن معشوق یا گمشدهاز دست

. بخش قابل توجهی از آوردرا به یاد میدر حال قدم زدن در دامن طبیعت و خاطرات خود با معشوق 
ست، ا دهند. در دوبیتی زیر که با نوعی نوستالژی همراهها تشکیل میهای بومی مازندران را هجرانیترانه

 افتد:بیند، یاد عزیزش میرا می 5نالد و گویا هر گلیاش میشدهق گلِ گمشاعر از فرا
ه پِی مِّ ــکردمِهِ پِی ز  مّــــِه نِی               شِتِر گوم ه   سرِ کــــوهِ بالا نِــی ز 
لکِه تو باشی کِردمِه ب  م ه  لی گو  شی               گ  ـکردِمِه با بـارو  ک   شِتِر کوم ه 

 (154:1396مطلق، پور)اسماعیل                                                  
sar-e kuh-e bȃla ney zamme ney // Šətər gum hakərdamə bay zamme pey  

 šətər gum hakərdəmə bȃ bȃr -o kaŝi / goli gum hakərdmə balkə tu baši 

بالای کوه برگردان: بالش میام  پی میهنوازم نی،  شـــتر گم کردنی می ،بر  ر گم گردم(، شـــتزنم پی) دن
 .ام شاید تو باشیام با بار و باربند، گلی گم کردهکرده
بهشـــاعر عاشـــق ،زیر ۀدر دوبیتی انتظارگون       به تصـــویر پیشـــه  بت  را  بایی حس تنهایی و غر ی ز

گل بنفشــه که در  رویشاز ســازد. او ای  را با خود همراه میکشــیدهاســت و هر عاشــق هجرانکشــیده
ــل بهار اســت گله دارد که چرا بنفشــه آمده و هنوز از معشــوقش  ادبیات بومی مازندران نویدبخش فص

ست؟! با دلتنگی کند، از بلبل دمد، حال و روز غریبی خود را زمزمه میدر نی محزون خود می خبری نی
ــق  ــت عاش ــای همکه تنها همدرد اوس ــده من هنوز گوید: بهار آمنوایی دارد و میتقاض د! اما گلِ گمش

 است:نیامده
زو مِه گل و بِمو تِغ ن  نگه مِه دل                    ونوشــه ل  نگه مِه دل ت  و، ت  وک   چل 

لـــه زنم ل  یــرِه مِــه دل                     غریبـــه حب   ال جا بِناله بلبـلـوا وا ب 
 (8:1388چلابی، )هاشمی                                            

ĉalu ku tanga me dal tanga me dal  // vanuŝa lu  bemu  teqnazu me gal 

 bazanem lalavȃ, vȃ bayra me dal // qariba hȃl-e jȃ, banȃle belbal 

دلتنگ هستم. گل بنفشه رویید اما گل من ]هنوز[ نتابیده است. نی  کوهستان چلاو، دلتنگ و برگردان:
 حال( بلبل هم به آواز در بیاید.صدا دربیاروم تا دلم آرامش بگیرد. با آهنگ)غریبهرا به 
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 بوی گل یادآور عطر خوش معشوق .4-6
است. از دیرزمان چه در ادب فارسی و چه در ادب بومی، عطر و بوی گل مورد توجه شاعران قرار گرفته

ه وجود عاشق را مست و بیقرار گاه منظورشان عطر خوش گل بوده و گاه نیز عطر خوش معشوق ک
ار را بوی گل یاد ی ،دهد. درواقعبخش معشوق قرار میزندگی کند و آن را استعارۀ مناسبی برای نفسِ می

در ادب فارسی این مورد را در اسطورۀ مجنون، بوی پیراهن یوسف و نفس »کند. در قلب عاشق زنده می
در ادب بومی مازندران نیز (. 185:1390رمضانی،«)ورده استرحمان شاهد هستیم که مولانا آن را به نظم درآ

، شاعر نیمایوشیجگر یاد معشوق است. در دوبیتی زیر تداعی ،بوی گلها در آناشعار زیبایی داریم که 
 چون عطر و ،گل در دامن طبیعت شدم خاطر گلِ خودم)معشوق(عاشقِ هگوید: بمی برجستۀ مازندرانی،

 شوم:خود میافکند و از خود بیمعشوقم مییاد به مرا  6زیبایی گل
ویِم ویِم                          از پای تا بســر من دس ب   گل وسّـر من گـل پرس ب 
 گل باغ کو بوردم گل بچیــنم                        گل نچی بیخود بویم مسّ بویم

 (682:1371یوشیج،نیما)                                                                                   
gole vesser man gol perars baviem // az pâyat tȃ besarman ds baviem 

gol bâq ko bordəmə  gol baĉinem // gol naĉi bixod baviem mas baviem 

شوق(؛ گله ب برگردان: شدم، از پای تا بخاطر گلم)مع ست  شدم)با هم ،سره پر ست   وجود( به باغ ۀد
 از بوی گل بیخود و مست شدم.  ،نچیدهگل رفتم که گل بچینم، گل

گل و عطر خوش معشـــوق، در ادب بومی  بایی معشـــوق و عطر خوش  ی گل و ز بایی  ی باط بین ز ارت
سبز و پر از گل سر ست. مازندرانِ  شمگیر ا شقدر دوبیتی زیر های رنگارنگ، چ شه که  دشاعر عا ر پی

د بر ایوان بلند منزلش هســت؛ ضــمن ترجیح زیبایی او بر زیبایی گل، از عطر و حال نظارۀ معشــوق خو
 است:گوید که او را بیقرار  و روزگارش را سیاه کردهبوی خوش معشوق سخن می

 گل نمـــوندنی گل بو کندی                      صوایی نماشون رخت نو کندی
 اما عزبــــون روّز شــو کندی    بلند درونا غلیــون او کندی                  

 (199:  1370)صمدی،                                                                              
golle  namundeni  gole  bu  kendi // sevȃi nemȃŝun raxt-e nu  kendi  

belende darvenȃ  qalyun u kendi // emȃ  azebune   ruzz-e   ŝu  kendi 

ه در ایوان بلند آب ب پوشی،خت نو میدهی، صبح تا غروب ر  مانی اما بوی گل میبه گل نمی برگردان: 
 کنی.را شب می مجردهاریزی،  روز ما لیان میق
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 گیردسرمای سخت زمستان جان  گل را می .4-7
ه درختان و گیاهان ب ِۀکوفها، شبخشد و حضور گلطور که فصل بهار به طبیعت جانی دوباره میهمان

ا هسبب خمیدگی و پژمردگی گلنیز بخشد، سوز و سرمای زمستان ای تازه میدشت و صحرا جلوه
رای است و این چرخه ب ها قانون طبیعتگیرد. البته گردش فصلشود و یا به اصطلاح جانشان را میمی
 7های زمستان یا سوز و سرمایبودن شبطولانی ،شاعر یاست. گاه حیات موجودات ضروری ۀادام

تواند بیانگر مضامین پردرد گونه اشعار می کند. اینای برای گفتن حرف دلش میسختِ آن را بهانه
عدالتی حاکم بر جامعه، فقر، شکاف طبقاتی، ناامیدی برای بهبود اوضاع اجتماعی همچون بی

داز عاشقانه همچون غم عشق، دلتنگی، گر مضامین پرسوز و گاجتماعی، نظام ارباب و رعیتی یا تداعی
رحمی و ناجوانمردی فصل فراق یار و شکستِ عشقی باشد. در دوبیتی زیر شاعر ضمن اشاره به بی

 کند:گیرد، به داغی که دوست بر دلش گذاشته اشاره میزمستان که جان گل را می
فِق داغ مِــــه   دِل بوته بوردهگـدوکِ او تا پل بـــوته بورده                 ر 

روت                 بِــهار نوچه گِل بـــوته بورده حم و م   زمستون بِمو بی ر 
 ( 93:  1393)احمدی کمرپشتی،                                                                 

gaduk-e-u tâ pelle bute burde/rafeq-e-dâq me del bute burde 

zemessun bemu birahm-o-morovvet / behâr-e-nuče gelle bute burde 

 رحم و مروّتاست، زمستان بیآبِ گدوک تا پل را ویران کرد. داغِ دوست دلم را با خود برده برگردان:
 بهار را با خود برد. ۀآمد و گل نوشکفت

ها جها و رنلام، ناکامیاست، از آگرفته روزگار قرارۀ مورد خدشسخت  ،شاعرکه در دوبیتی زیر  نیز       
ــکوا ــتوه آمده و با لحن ش ــیقیمی ایگونهبه س ــت و نه قدرت گوید: دیگر نه از ابزار موس ام خبری هس

سخن بگویم. دیگر  شد تا حتی دمیدن در نی را دارم تا از دردهایم  سته با شک سی که دلش همانند من  ک
 ها و مصائبسرما و تگرگ آمد )سختی ،یل بهاربتوانم با او درد و دل کنم نیز وجود ندارد. امسال در اوا

 و نه از پروانه )عاشق( خبری هست. گل)معشوق(از و دیگر نه  شمار(بی
مونِس لی ب  مونِس              نا بِشکِسّهِ دل مِنِه پ  ــلی ب  ــس و  نا گ  مونِّ  نا نِي ب 

مونِ  مونِس ؟              نا گِل ب  ه اونِه ما رِ چی ب  ز  مونِستِریک ب   س، نا پاپِلی ب 
 (63:  1371)قیصری،                                                                                  

nȃ nei bamoness -o nȃ gali bamones // nȃ beŝkesse del mene pali bamones  

terik baze unemȃ re či bamones //nȃ gel bomones nȃ pȃpeli bamones 

ای تا در کنارم بماند. از شکستهنه نی برایم مانده و نه گلویی برای نالیدن دردهایم و نه فرد دل برگردان: 
 ای.زده چه بر جای مانده؟ نه گلی بر جا مانده و نه پروانهبهار تگرگ
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 آورد عاشق برای معشوق گل بب ارمغان می .4-8
-زلف خود را به گل می ،است. دخترانمردم آشکار بوده ۀهای قدیم بر هماهمیت و ارزش گل از زمان

هرکجا »گوید: پرداختند. بودلر شاعر فرانسوی میآراستند و در دامن طبیعت با عشق به نوازش گل می
یبا برده می شود در می آید و هرکجا گل زیبایی دیدهوجود میه شود، مترادفش گل و طبیعت بنام زنی ز

برد. زن و گل دو موجود مأنوس خدا هستند، هر دو زیبایی و جذبه را به کمال زنی به سر می ،اطراف آن
(. بیشتر 14:1372)رنگچی، «ذوق و حساس، بهتر از گل نیستای برای زنِ خوشاند. هیچ هدیهرسانده

ل مردم گ ،کشورهای مختلف ۀهای عاشقانمند هستند. در داستانمردم دنیا به پرورش گل و گیاه علاقه
ها زبان انتقال احساسات و جلب دانند. گاهی گلاظهار عشق و علاقه به یکدیگر میۀ نوع وسیل را یک

 از تشبیه صورت معشوق که است اند و دیر زمانیشوند. شاعران نیز از این قافله عقب نماندهمحبت می
یبه معشوق سخن گفته 8به گل و همچنین تقدیم گل ازندرانی ذوق مشاعر خوش ر،اند. در دوبیتی ز

های باطراوت بهاری را برای گلی از گلاست، دسته خواهد همانند پرستویی که نویدبخش فصل بهارمی
 معشوق خود به ارمغان بیاورد.

وشـــم بیــم تِه اِوون ر بکـشم بیم تِه سامون              چلچلا ب   دل گنه پ 
ه ها کنم کوه و مــازورن               چن پشته   گـل بیارم از بهارونتِه وسِّ

 (64:  1388چلابی، )هاشمی                                                                
dal-la gana par baka ŝam, biyam te sȃmun // ĉalĉalȃ, bavuŝem biyam te eivun  

te vasse hȃkanam kuh -u mȃzerun  // ĉan paŝta gal biyȃram az bahȃrun  

خاطر تو ییلاق ه ات بیایم، بگوید پروازکنان پیش تو بیایم،  پرستویی شوم به ایوان خانهدلم می برگردان: 
 و قشلاق کنم، چندین پشته گل از بهاران برایت بیاورم.

 ۀها و گیاهان خودرویی است که در ارتفاعات و در دامنیکی دیگر از مظاهر زیبای جهان هستی، گل      
بسیار زیبا و معطر هستند. گاه عاشق که برای کار کشاورزی یا  ها معمولا  ویند. این گلرمی هاکوه

گلی دامداری به ییلاق رفته و بیتاب برگشت به قشلاق و دیدار معشوق خود است، هنگام برگشت دسته
یبا را با خود به ارمغان می  ی.آورد تا با تقدیم آن به یار بگوید همه جا در یاد و خاطرم هستز

ر ک و  خـورده ناو  ون تیر ب  ر             نرگس مسُّ یّه شـِه ز  نِّ ش  ن ب  ر دیمه به کیهو   تِه خو 
ر ه ره بیــارم ونِه و  ل پشــت کـــو  ـــرفگانِ گــوهر              گ  ل قوس ب  جیهه گ   و 

 (286:  1391)پازواری،                                                                                                
te xur dime be keyhȗn bašaenniyae še zar // nargese massōn tir baxaerdae nȃvuke 

var 

vajihae gul qawse barfaegȃne gowhaer // gule peštae kūh rae biȃraem vaene var 
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ین خود را بر آس برگردان:  است. نرگس مست چشمانت از مان پاشیدهدیدم که خورشید روی تو پرتو زرّ
رت ابروان)ابروان پرپشت( گوهر چه است. نشاندن گل بر انحنای ک  ناوک مژگان خود زخم برداشته

 کوه را برای او خواهم آورد.  یزیباست! بدین جهت گل  خودروی و زیبا
 
 گاه منظور از مطلق  گل، همان گل سرخ است. 4-9

رسد که گاه منظور از گل، همان گل سرخ است و دارد اما به نظر می مفهوم کلی ،درست است که گل
ها نامی است. از دیرباز گل سرخ اجتناب نموده ۀکار بردن کلمهشاعر به ضرورت وزن یا مشکل قافیه از ب

در مواردی  که بلبل در کنار گل آمده باشد اند. هداشت غیره خاص همانند نیلوفر، نسترن، لاله، نرگس و
 ا صورت معشوق از نظر سرخی به گل سرخ تشبیه شده باشد، منظور از گل، همان گل سرخ است.و ی

غروبی . ستاهساختهای دلتنگی است، تصویر زیبایی در دوبیتی زیر شاعر با غروب که یکی از نشانه
همچون  هبیند کپریشانی موی یار با وزش ملایم باد را می گر معشوق است.دلگیر که عاشق از دور نظاره

 ۀه بنفشانگور و بار دیگر ب ۀبار به خوش ست. گیسوی پرپشت معشوق را یکوا خود ۀدل پریشان و آشفت
 کند که در اطراف گلِ صورتِ سرخش قرارگرفته است:  پیچ در پیچ تشبیه می

کِتِـــه وا ـرِه زِلْفِ د  را کر کون صِـدا                    مه یـارِ ک   نماشـونه س 
نوشِهمه یارِ  لْ، دارنِه کِنار و  نگورِ غوشـِه                   میون گ  رِه زِلف ا   ک 

 (58:  1396پور مطلق، )اسماعیل                                                                                                                                 
nemāšun-e sar-ā kerkun-e sedā // mē yār-e kar-e zǝlf-e dakete vâ 

mē yar-e kar-e zelf angur-e quše // miyun gol dārne, kənār vanuše 

ــدای پرندگان می برگردان:  ــت. زلف  ،آید. بادهنگام غروب ص ــان کرده اس ــت یارم را پریش رپش زلف پ 
رپشت یار من خوش  و مویی چون بنفشه در کنار. صورتی سرخ چون گل در میان دارد .انگور است ۀپ 

یر نیز  شـــاعر با آوردن نام بلبل نشـــان می        10منظورش از گل، همان گل ســـرخکه دهد در دوبیتی ز
هســتند و از معشــوق خود  نوایی کند؛ زیرا هر دو همدردخواهد که با او هممیاســت.  عاشــق از بلبل 

 :نددور
ل بِنــال من دردِ یارم                  بِنــال بلبـــــل بِنــال تا مـن بِنــالم  تِه دردِ گ 

ل بِنال شش ماه و شش روز                  من درد یار بنالم هر شب و روز  تِه دردِ گ 
 (49:  1391)تاج الدین،                                                                                                                                                 

benal belbel benal tā men benālem // te darde gol benal men darde yārem 

te darde gol benal šeš mah- o šeš rooz// men darde yar benalem har šab -o rooz 

سرکن تا من هم بنالم.  تو از درد دور برگردان: ی گل و من از دوری یارم،  تو از درد گل ای بلبل! تو ناله 
 روز از فراق یار بنالم.هر شش ماه و شش روز ناله کن، من هر شب و  ،سرخ
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 های مازندرانی در ارتباط با مطلق گل:  بسامد دوبیتی1جدول شماره 
 هاتعداد دوبیتی عنوان ردیف

 53 تشبیه صورت معشوق به گل 1
 18 تشبیه اندام معشوق به باغ گل 2
 13 برتری معشوق بر گل از نگاه شاعر عاشق 3
 17 ارتباط معشوق و شکوفایی گل در فصل بهار 4
 4 درانتظار  برگشت گل گمشده 5
 15 بوی گل یاد آور عطر خوش معشوق 6
 6 سرمای سخت زمستان جان گل را می گیرد 7
 20 عاشق برای معشوق  گل به ارمغان می آورد 8
 16 ن آنداغ گل و پرپر شد 9
 11 منظور از مطلق گل، همان گل سرخ است 10

 175 هاتعداد کل دوبیتی 11
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 گیری. نتیجب5 
است.  گل یکی از مظاهر زیبای هستی است و از این جهت منبع الهام شعری در میان شاعران شده 

د.  گل در باش تأثیر نپذیرفته های آن نظیر گل و گیاهتوان یافت که از طبیعت و مؤلفههنرمندی را نمی
سرسبز مازندران، جایگاه  و اعتبار خاصی دارد. شاعران بومی این منطقه با الهام از طبیعت  ۀمنطق

 کنند. غالب تصویرها عینی و تجربیخود را بیان می ۀهای اجتماعی، عاشقانه و عارفاناطرافشان، اندیشه
ای هرانِ بهاری، عطرِ گیاهان خیس، دریای نیلگون و کوهنم باو برگرفته از محیط زندگی آنان است. نم

ام ها با نانگیزاند. در بسیاری از موارد از گلذوق شاعر مازنی را برمی، پوشیده از گیاهان معطر و زیبا
ترین . معشوق به عنوان محوریآیدبه میان می شود، اما گاهی نیز  از مطلق گل سخنخاصی یاد می

های دارد. وصف زیباییای های بومی مازندران حضور گستردهنه در ترانهشخصیت شعرهای عاشقا
لی های اصمایهگذارد، از بناعتنایی و سنگدلی بر جان عاشق میاش و غمی که با بیظاهری و رفتاری

های مختلف شعری ادب بومی مازندران  از شود در درون مایههاست که رد پای آن را میگونه سروده این
ها مشاهده نمود. تشبیه صورت معشوق به گل که از بسامد بالایی نمادهای گیاهی بویژه گلجمله 

، تشبیه اندام معشوق به باغ گل، ارتباط معشوق و شکوفایی گل در فصل بهار، بوی گلی است برخوردار
ص امعشوق در دشتی پر از گل بیانگر توجه خ ۀگونکه یادآور عطر خوش معشوق است. توصیف رمانتیک

بیند. از طرف دیگر  آنجا که عاشق پیشه به معشوق است که گویی او را در همه جا میشاعر عاشق
با سوز و  ؛گیرداش است، از سرمای سختی که جان گل را میدل در انتظار برگشت گل گمشدهآشفته

ایش هوبیتیلای دگر داغ و پرپرشدن گلش هست، عشق  و دلدادگی از لابهو نظاره گویدگداز سخن می
گونه از اشعار بیانگر باورهای بومی،  به هرحال این کند.چکد و مخاطب را با خود همراه میفرو می

 . کنندزندگی میای است که در آن های تلخ جامعهتعصب و سختگیری  واقعیت
 
 هانوشتپی  
(،صص 1391پازواری ): نک ها که بیانگر تشبیه صورت معشوق به گل باشد،برای مشاهده دیگر دوبیتی -1

، 649(، صص 1375) یوشیجنیماو  564، 544، 524، 511، 506، 489، 362، 284، 254، 241، 229، 218
(، صص 1377) مطلقپور و اسماعیل 60، 14، 9(، صص 1380و هومند)137(، ص 1391و لطفی)687، 682

(، 1375) زاده بارفروشنجفو  119(، ص 1375و جوادیان )126(، ص 1390و خلعتبری لیماکی) 144، 58
 و....  155، 84، 24صص 

(، صص 1391پازواری)نک: که بیانگر تشبیه اندام معشوق به باغ گل باشد،  یدیگر یهابیتیدو ۀبرای مشاهد -2
و  698و  688(، صص 1375) یوشیجنیماو  538، 525، 408، 381، 360، 250، 218، 204، 192، 155
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و عظیمی و 204، 192، 30(، صص 1375زاده بارفروش)فو نج 84(، ص 1391الدین)تاج
 و...104(،ص1402عالمی)

، 210، 207(، صص 1391: پازواری)نککه بیانگر برتری معشوق بر گل باشد،  ییهادوبیتی ۀبرای مشاهد -3
زاده و نجف 91، 41(، 1388چلابی) و هاشمی116(، ص 1385و عمادی و عالمی)485، 340، 284

 .103( ص 1386و جوادیان ) 212،  162صص  (،1375بارفروش)
 ک:نکه بیانگر ارتباط معشوق و شکوفایی گل در فصل بهار باشد،  ی دیگریهادوبیتی ۀبرای مشاهد -4

(، ص 1393) و احمدی کمرپشتی 63، 59، 30(،صص 1371و قیصری)  524، 503، 362(، 1391پازواری)
 .... و  53(، ص 1392) و نادری رجه 87

(، ص 1371قیصری) نک: ها که بیانگر انتظار برای برگشت گل گمشده باشد،مشاهده دیگر دوبیتیبرای  -5
 . 137(، ص 1377) مطلق پورو اسماعیل69

و نصری  56(، ص 1392) نژادگیتی نک: ها که بیانگر عطر و بوی گل باشد،دیگر دوبیتی ۀبرای مشاهد -6
(، ص 1391و لطفی) 65(، ص 1388) چلابیهاشمی  و 24(، ص 1375و جوادیان ) 71(، ص 1376اشرفی)

(، 1375) یوشیجنیما، 66(، ص 1290زانوسی)و پاشا  488، 485، 210، 207(،صص 1391) و پازواری 40
 ....و  682،703صص 

ص  (،1393عمران) پورمهدی نک:رساندن سرما به گل باشد، ها که بیانگر آسیبدیگر دوبیتی ۀبرای مشاهد -7
 .691(، ص 1375) یوشیجنیما و  63(، ص 1392) و نادری رجه 109،  108

 او باشد، خاطره برای معشوق و گل کاشتن ب که بیانگر به ارمغان آوردن گل یدیگر یهادوبیتی ۀبرای مشاهد -8
(، ص 1392) و نادری رجه 92، 58، 47(، صص 1388) چلابیو هاشمی  398 (، ص 1391) : پازوارینک
و عظیمی و   85ص  (،1394) یوسفی زیرابی و  572، 485، 286، 285، 225(، صص 1391پازواری) و 42

 و...53(،ص1402عالمی)
 ؛های دیگری نیز وجود دارد که بیانگر داغ گل و انتظار برای شکوفایی هستنددوبیتی ،علاوه بر موارد فوق -9

 96(، ص 1375) اده بارفروشزنجفو  84(، ص 1391) و لطفی 86، 34، 22(، صص 1391) الدین: تاجمثلا  
و 137(، ص 1396) پور مطلقو اسماعیل 269و  209(، صص 1291) و پازواری 186(، ص 1370و صمدی)

.... 
(، 1391) پازواری نک:منظور از گل همان گل سرخ است، ها در آنکه  ی بیشتریهادوبیتی ۀبرای مشاهد -10

و عظیمی و  65(، ص 1388) چلابی هاشمی و 66(، ص 1400) و رضایی پاریمه 511، 446، 362صص 
 و... 36(، ص1402عالمی)

 

 منابع
صغر ) یعل ،یمیابراه صو(. 1389ا شعار ن اهانیها، گگل یپردااریت  ۀنامانی. پاجیوشیمایو پرن گان در ا

 . دانشگاه مازندران.یفارس اتیارشد زبان و ادب یکارشناس
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 تهران: رسانش نوین. .چاپ اول .های تبریسروده ،اویا ۀببَ  (. 1393کمرپشتی، کیومرث ) احمدی

 . تهران: رسانش نوین.های ماان رانیترانه(. 1396پور مطلق، ابوالقاسم)اسماعیل

 تهران: نشر کاوشگر. .پژوهش بامداد جویباری .دیوان اشعار(. 1391پازواری، امیر )

 .نوشهر: آوای نوشهر .وَرف (.1390پاشا زانوسی، ابوالقاسم )

 ساری: شلفین. های ترنه ماان ران.ترانه(. 1391الدین، محمد)تاج

  . تهران: جامی.بر فولکلور ایران  درآم ی(. 1393قنواتی، محمد ) جعفری

هنر و  ،رانیبر فرهنگ و هنر ا دیکأگل سرخ با ت ینمادشناس. (1399)لوفرین ،یو سراج ،شهره ،یجواد
 .27-1(، 29)8 تم ن شرق،

 تهران: برگ. .چاپ اول .نوج  جوانه (. 1375مود )جوادیان کوتنایی، مح

 ساری: شلفین.. هاواگویه (.1393جوادیان کوتنایی، محمود )

 . تهران: مهرنوش.های عامیانه تنکابن و رامسرهتران(. 1390خلعتبری لیماکی، مصطفی)

 .. تهران: سیروسنامهلغت(. 1335دهخدا، علی اکبر) 

ضانی، نیما) سه مقولثیلی با گلگفتگوی تم(. 1390رم ساس  سی  تا قرن نهم بر ا  ۀها در نظم  و نثر فار
 استاد راهنما حمیرا زمردی: دانشگاه تهران. .رساله دکتری .تعلیمی، عرفانی ی،م ح

 آمل: طالب آملی. شوکا چش سروده های ماان رانی .(.  1400رضایی پاریمه، عادل)

یات م(. 1372رنگچی، غلامحســـین) فارسنننیگل و گیاه در ادب قات نظوم  عات و تحقی طال . تهران: م
 فرهنگی.

فارسنننی.(. 1382زمردی، حمیرا) یاهی در شنننعر  های گ ها و رمز ماد قات  ن عات و تحقی طال تهران: م
 فرهنگی.

 کرج: ملرد. خشه دار تتی ره دل دوسن  دوبیتی های تبری (. 1399صابری کمرپشتی، خاطره)

 بابل: نقش جهان. .(1عه مقالات ج در قلمرو ماان ران  مجمو(. 1370صمدی، حسین )

تصــحیح و مقدمۀ محمدرضــا مختارنامه  مجموعۀ رباعیات . (. 1375عطار نیشــابوری، فریدالدین )
 شفیعی کدکنی. تهران: سخن.
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ی  . نغمه1385و عالمی، محمد ابراهیم ) ،عمادی، اســـداله بارانی  برگز اشنننعار،  ۀهای سنننرامین 
 ساری: نشر شلفین.  .های ماان رانی ها و ترانهتصنیف

(. های بومی ماان راندیوان ترانه)پهلویات ماان رانی(. 1400عظیمی، مختار، و عالمی، محمد ابراهیم)
 نکا: مهربان نیکا.

 شهر: زهره.قائم.  های ماان رانیسولاردنی سروده. (1371قیصری، جلیل) 

 سمت.. تهران: انشارات باستان ۀنام(. 1385الدین)جلال کزازی، میر 

  ترجمۀ علی مخبر. تهران: مرکز. ق رت اسطوره.(. 1386کمبل، جوزف)

 رقیه بهزادی. تهران: علمی. ۀ. ترجمفرهنگ نمادهای آیینی(. 1392کوپر، جی. سی )

 ساری: شلفین. .سرودهای تبریترانه(. 1391لطفی، محمد) 

 لفین.ساری: ش. چاپ اول. های ق یمی ماان رانترانه( 1392نژاد، مهدی)گیتی

. مشــهد: دانشــگاه ها در شننعر فارسننیها و پرن گان و کاربرد آنفرهنگ گل(. 1381محســنی، احمد)
 فردوسی مشهد.

 تهران: امیرکبیر.. فرهنگ فارسی(. 1371معین، محمد ) 

 (.مهر تا مهر بررسننی نمادها و اسنناطیر کهن ایرانی در فرهنگ بومی(. 1395ری، رضــا)ذزاده آمهدی 
 .تهران: مبعث

 تهران: رسانش نوین. .(یهای تبراتا می  ماارونی سروده(. 1393پور عمران، روح الله)دیمه

 تهران: علمی. ادبیات داستانی.(. 1382میرصادقی، جمال)

 سوادکوه: ملرد.  .یچش براه مجموعه اشعار تبر(. 1392رجه، شعبان) ینادر

 یپ اول. تهران: انتشارات حوزه هنر. چایماان ران یهانغمه(. 1375زاده بارفروش، محمدباقر)نجف
 .یاسلام یغاتسازمان تبل

 .خانۀ سبز: تهران .امیرهای ننوا(. 1376)جهانگیر ری اشرفی،نص

 احمد. یرو بو یلویهکهک یو درختان در شعر محلّ  یاهان(. بازتاب گ1395)یعل یروزه،و پ یل،جل نظری،
 .doi: 20.1001.1.2345217.1395.6.2.6. 95-119(،2)6،ینامیرانا یمدل یهاو ابان یاتادب
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 طاهباز. تهران: نگاه. یروسبه همت س کامل اشعار. یواند(. 1375)یمایوشیجن 

پژوهشی. ساری:  -. مجموعه مقالات همایش علمینیما، ابان و شعر تبری(. 1395هاشمی، محمد)
 هاوژین.

 .یآملآمل: طالب  . یماان ران یآهو مونا سروده ها(. 1388)یعل ی،چلاب یهاشم

 .یآمل: طالب آمل  .یتبر یهاسرچمر، دل سو  سروده(. 1380هومند، نصرالله) 

 .ین: شلفی. ساران در فرهنگ عامه مردم ماان ران(. 1394)یدهفر یرابی،ز یوسفی
  


